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سياست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنيسم
دكتر احمد خالقي دامغاني1
روح‌الله اسلامي2
فاطمه ذوالفقاريان3

چکيده:
در نگاه اول، روكيرد غالب و جاافتاده بسياري از متفكران بر اين است كه گسترش 
تكنولوژي اطلاعات باعث ايجاد صلح، همبستگي و نزدكيي بشر، ايجاد و گسترش 
دموكراسي، حفظ آزادي و تقويت جامعه مدني مي‌شود. روكيرد ديگري نيز وجود 
دارد كه چندان اين نگاه كارآمد و مورد اجماع را قبول ندارد و نقدهاي اساسي بر 
آن ‌وارد ميك‌ند. اين نوشتار سعي دارد از زاويه ديد نفيگرايانه و به شدت بدبين 
قرار دهد. شكل دولت  واكاوي  را مورد  پسا مدرنيسم، سياست در عصر اطلاعات 
الكترونكي، امنيت، اطلاعات كارآمد، ديپلماسي و دموكراسي ديجيتالي را پذيرفتن، 
اما در نهايت در محتوا حركت كردن به سمت نگرش‌هاي رادكيالي كه شكي بزرگ 
در مباني و اعتقاد سياسي خوش‌بينانه به عصر اطلاعات مي‌اندازد. عصر اطلاعات از 
منظر پسا مدرنيسم در عصر اطلاعات خود را به سه گونه جامعه انضباطي، جامعه 
كه  مي‌سازد  متبلور  كد  متافيز‌كيهاي  داراي  شبيه‌سازي‌شده،  جامعه  و  كنترلي 

سامانه‌هاي پيچيده امنيت، كنترل، ساختاري نرم و خاموش را ترسيم ميك‌ند. 

واژه‌‌هاي کليدي:
پسا مدرنيسم، متافيزكي كد، جامعه انضباطي، شبيه‌سازي، جامعه كنترلي

1.  مدرس گروه علوم سياسي دانشگاه تهران.
2. دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي. 

3 . دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه مفيد.
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بيان مسئله 
فكر انسان در وجه خودآگاه تمدني و جمعي سعي ميك‌ند موانع و مشكلاتي را كه 
در راه روابط انسان و محيط و همين‌طور در روابط خود انسان شكل گرفته است، 
از پيش رو ‌بردارد و با آرامشي قابل درك از اين پيروزي به سمت هدف‌هاي ديگر 
مي‌نشيند،  نظاره  به  را  آرمان  خويش  ذهنيت  در  و  مي‌انديشد  فكر  كند.  حركت 
براي تطبيق و  انرژي لازم  ايجاد  ابزارها، سپس  ابتدا خلق  دارد،  اهميت  آنچه  اما 
نزد‌كيسازي عين به ذهن است. تكنولوژي ابزار دم دست و حالت عملي و نمود 
نويسندگان  فكر  آنچه  محدوديت‌هاست.  با  مواجهه  در  آدمي  كنش‌مندي  واقعي 
اين مقاله را مشغول كرده تكنولوژي در وجه اطلاعاتي است كه اواخر قرن بيستم 
نوشتار  دغدغه  است.  داده  تغيير  را  آدمي  رفتار  ماهيت  و  عملكردها  از  بسياري 
برجسته كردن نگاه فلسفه‌ سياسي به مسئله، آن هم از زاويه ديد انتقادي رادكيال 
است. سؤال اين است آنان كه مي‌گويند: رابطه‌ تكنولوژي اطلاعات و سياست به 
هيچ وجه ساده و بر اساس روكيرد دموكراتكي، آزاد، كارآمدي و سياست مجازي 
فردگرايي نيست، چگونه استدلال ميك‌نند؟ براي اين منظور روكيرد فلسفه سياسي 
پسا مدرنيسم را انتخاب كرديم. در ابتدا روششناسي بسيار مختصر به همراه معرفي 
تعدادي از متفكران پست مدرن را برگزيديم و سپس به نوع آرماني انتقاد آنها از 
عصر اطلاعات به خصوص رابطه تكنولوژي اطلاعات و سياست در سه عنوان مجزا 

پرداختيم. 

پيشينه تحقيق
و  تئوركي  وجوه  بر  نش  و يكت  كاستلز  تحقيقات  همانند  بسياري  نوشتارهاي  در 
نش  يكت  و  كاستلز  مي‌شود.  تأيكد  مدرنيسم  پسا  عنوان  با  اطلاعات  عصر  ذهني 
در دو سنت فكري گيدنزي و فوكويي سعي ميك‌نند ويژگي‌هاي سياست و قدرت 
را در عصر پسا مدرن بررسي كنند. نگاه منفي و بسيار پراكنده‌اي دارند و از وجوه 
قابل ملاحظه‌اي  فوكو هر چند كارهاي  غافل مي‌مانند.  اطلاعات  تكنولوژكي عصر 
دارد، اما عصر اطلاعات را درك نكرد و تنها سراسربيني مدرنيته پيشرفته را اواخر 
قرن بيستم از زاويه‌اي پسا مدرن با دغدغه‌هاي روشي و تباري خويش به واكاوي 
رادكيال كشاند و آنها را تحليل كرد. يكت نش وجوه جامعه‌شناسي را با‌ شناساندن 
چهره‌هاي جديد مطالعاتي در جامعه‌شناسي سياسي تحليل كرد. )نش و اسكات، 1388(1 
دغدغه او جهاني شدن و آينده جامعه‌شناسي سياسي بود و همين امر باعث شد كه 
در  سياسي  جامعه‌شناسان  از  برجسته‌اي  بسيار  مقالات  جمع‌آوري  به  اسكات  الن  همراه  به  نش  يكت  كتاب  اين  در   .  1
و  جنسيت  مليت،  و  حاكميت  و  قدرت  جديد،  شهروندي  حكومت‌مندي،  قبيل  از  سياسي  جامعه‌شناسي  جديد  موضوعات 
سياست، سياست بدن... پرداخته‌اند كه مجموعه‌اي بي‌نظير جهت افق‌هاي ترسيمي مطالعات سياسي در عصر اطلاعات است.
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از روكيرد پسا مدرن بيرون بماند و تنها به افق‌پردازي مشغول شود. در اين مورد 
زاويه‌اي  از  را  امر سياسي  بررسي است كه  قابل  نيز  كارهاي ‌نگري، ‌هارت و دلوز 
بسيار خوش‌بين به لحاظ امكانات جديد عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنيسم و نيز 
توان كنترل، سركوب و محدوديت‌هاي آن براي بشر در عصر اطلاعات را تحليل 
كرده‌اند. در آخر نيز آثار بدبين و فلسفه زباني بودريار را مي‌توان نام برد كه بر وجهي 
ايده‌آليستي و رادكيال، تمام واقعيات دنياي مدرن را نه در وجه پديداري بلكه در 
واقعيتي مجازي مورد قبول و بديهي به نقد ميك‌شد. در اين مقاله نويسندگان از 

تمام آثار اين متفكران پسا مدرن استفاده كرده‌اند. 

پسا مدرنيسم
حكم  جهان  بر  نبوده  آنچه  هر  و  مرگ  و  ناخودآگاه  و  مي‌ميرد  انسان  »سرانجام 

مي‌راند.« )هارلند، 1380: 175(
پسا مدرنيسم بيشتر شبيه كي بازخواني انتقادي است. نوعي فلسفه‌ تاريخ و از زير 
خاك درآوردن بسياري از حقايقي كه به شيوه‌هاي گوناگون پنهان شدهاند و در جريان 
روزمرگي انسان‌ها بدون هيچ حيرتي، نبودشان بديهي پنداشته شده است. علم‌گرايي 
محض، سكولاريسم، دنياي صنعتي، دولت‌ـ ملت‌گرايي و دموكراسي سرشت مدرنيته‌ 
سياسي را تشيكل مي‌دادند كه با ساختارگرايي فرويد، ماركس و نيچه نقد شد. ماركس 
نشان داد كه تاريخ بشر جرياني از پيش تعيين‌شده، مبتني بر ساختارهاي اقتصادي 
به  مدرنيته  از  را  تمدن  اساس  فرويد  است.  پيچيده  بسيار  ديالكتكيي  مكانيسم  با  و 
قبل از مدرنيته برد و آن را باعث سركوب انسان دانست )فرويد، 1384: 84( و نيچه نيز 
غرور علمي و جريان تكاملي اجتماع عقلاني بشر را به سخره گرفت )فوكو، 1381: 286( 
و نشان داد اراده، ناخودآگاهِ قدرت و اميالِ طرد‌شدة در حاشيه قرارگرفته چگونه 
مركز تحولات و فرماندهي تاريخ را در دست دارند. در واقع، پايه‌هاي پسا مدرنيته 
را مي‌توان در نوشته‌هاي اين ساختارگرايان پساساختارانديش جست‌وجو كرد. آنچه 
فرويد، ماركس و نيچه نشانه رفتند، قدرت مشخص، معين و ساختاري‌ بود كه خود 
مشروعيت گذشته و برنامه‌ريزي آينده را تعريف ميك‌رد. اين فيلسوفان با پايه‌هاي 
قدرت،  آدمي چون جنسيت،  اختيار  از  خارج  اراده‌هاي  به  زدن  و چنگ  حال‌گرا 
لذت، اميال و... انسان‌محوري و عقلانيت پر مدعاي حاكم بر روايت تاريخي غرب 
شكل  بيستم  قرن  تحولات  روند  در  جريان  همين  شبيه  دادند.  بزرگ  شكافي  را 
گرفت. در واقع، با جهاني شدن، ايجاد دولت‌هاي ديجيتالي، سياست‌هاي كنترلي 
جهانْ  دموكراسي  بيوژنتكيي،  و  روان‌پزشكي  عمومي  زيست  عرصه‌  انضباطي،  و 
وطني، حقوق بشر، سازمان‌هاي بين‌المللي، جنگ‌هاي الكترونكيي، دموكراسي‌هاي 
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ديجيتالي و فضاهاي مجازي عرصه‌ سياسي ديگر همانند قبل نوعي سرمايه‌داري 
»پساهايي«  دنياي  اكنون  نبود.  شخصيتي  شاكله‌  كي  داراي  و  محكم  صنعتي 
مي‌توانست همانند قبل ناقدان و نافيان خاص خود را داشته باشد. اين فلسفه‌ تاريخ 
كه كارش رسواسازي روايت حاكم ليبرال‌ها، ماركسيست‌ها، اگزيستانسياليست‌ها و 
حتي ساختارگرايان، محافظهك‌اران و انتقادي‌هاست، با نوعي راستي بر پايه‌ انتهاي 
نرم و جوشنده‌  را در مقابل قدرت ژله‌اي، متكثر،  جنون بي‌پروا و شجاعانه، خود 
جديد امر سياسي قرار مي‌دهد و سراغ همان ناخودآگاه‌هاي متني مي‌رود كه قبلًا 
با  متناسب  زباني  ميك‌ند  اما سعي  داشت،  وجود  نيچه  و  ماركس  فرويد،  آثار  در 

فرآيند‌ها و تحولات عميق و پيچيده‌ عصر جديد به دست آورد. 

سياست در عصر اطلاعات
مي‌شود.  نمايان  گوناگوني  اشكال  در  قدرت  ميك‌ند.  بررسي  را  قدرت  سياست، 
و  سياست‌گذاري  كارآمدي،  رفاه،  شكل  امنيت،  برقرارك‌ننده  و  نظم‌دهنده  شكل 
انتقاد، اصلاح و اهداف جامعه مدني و همين‌طور  خط‌مشي‌گذاري عمومي، شكل 
هدايت و رهبري در سطح كلان از ابعاد قدرت در مطالعات سياسي است. از سوي 
ميآورد.  وجود  به  را  اطلاعات  عصر  اطلاعات،  تكنولوژي  بسط  و  گسترش  ديگر، 
تكنولوژي خود نحوه عملي زندگي آدمي است كه در وجه ابزاري به او كمك ميك‌ند 
از محدوديت انساني و ساختاري‌ـ طبيعي فراتر رود. اختراعات انسان در طول تاريخ 
براي زدودن موانع از جلوي رويش به منظور رسيدن به غايات لذت‌بخش او صورت 
و  بخار  نيروهاي  و  تا ماشين  افتاده  پا  اهرم‌ها و وسايل پيش  اختراع  از  گرفته‌اند. 
ابزاري و تهيه نيرو براي سرعت بخشيدن به زندگي  الكترونكي و... همه در وجه 
و راحت‌تر كردن امور معيشت او در دنيا و آسايش رواني‌اش بوده‌اند. تكنولوژي بر 
از شكل‌گيري  ناخودآگاهي است كه پس  و  اساس، صورت عملي، دم دستي  اين 
اطلاعات  تكنولوژي  قرار ميگيرد. حال  انسان خود داخل آن  پديداري،  در وجهي 
بر وجه ابزارهاي رسانه‌اي و ماهواره‌اي به همراه امواج صوتي و تصويري، مركزيت 
يافتنِ دال‌هايِ دانشي و قدرتمند شدنِ كالاهاي فكري را در اواخر قرن بيستم به 
به همراه قطعات سخت‌افزاري  رايانه‌ها،  و همه‌گير شدن  اختراع  نمايش گذاشت. 
چند  تحولات  و  اينترنت  جهاني  انقلاب  همين‌طور  و  آن  نرم‌افزاري  برنامه‌هاي  و 
رسانه‌اي شدن ارتباطات، بشر را در عصر اطلاعات قرار داد كه سرعت، چند بعدي 
بودن، پيچيدگي و وجوه ساختاري نرم آن همه عرصه‌هاي زندگي بشر را از معاني، 

هويت‌ها تا شيوه‌هاي زيست مادي متحول ساخت. 
در اين مقاله قصد داريم وجوه تأثيرگذار تكنولوژي اطلاعات بر سياست را در 
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عصر اطلاعات از منظر انتقاديِ رادكيالِ پسامدرنيسم بررسي كنيم. نگاه پسا مدرن 
چنان كه بيان شد، نگاهي منفي، شالوده‌شكنانه و رسواگونه است. بسط اين نگاه به 
رابطه تكنولوژي اطلاعات و سياست به سه وجه جامعه انضباطي، جامعه كنترلي و 

مباحث شبيه‌سازي مي‌انجامد كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

جامعه‌ انضباطي
دلوز مي‌گويد: فوكو مدعي پروژه‌ كاملًا متفاوتي است. رسيدن به همين ثبت 
يعني  باشد،  پذير  اثابت  گزاره  كه  معناست  اين  به  مي‌شود،  گفته  آنچه  ساده 
گزاره. ديرينه‌شناسي تلاش نميك‌ند كنش‌هاي كلامي را دور بزند تا در پس 
آنها و در زير سطح نمايانشان عنصري پنهان را كشف كند، يعني معنايي مخفي 
مي‌شود.  آشكار  آنها  از خلال  بگويد  بي‌آنكه  يا  مي‌شود،  پنهان  آن  زير  كه  را 
گزاره‌ها هم رؤيت‌ناپذيرند و هم پنهان. )دلوز، 1386 الف: 38-37( پروژه‌ فوكو نوعي‌ 
روش  دو  در  مدرنيسم  پسا  روايت  از  را  زيادي  ناگفته‌هاي  كه  بود  تاريخ  فلسفه‌ 
ديرينه‌شناسي و تبارشناسي آشكار كرد. فوكو در ديرينه‌شناسي ادراك پزشكي، 
قلب دنياي مدرن و غرور عملي آن، يعني دانش پزشكي را نشانه رفت و گفت 
عقلانيت مشروع گفتمان علمي در سرچشمه‌هاي زباني است و به گونه‌اي بي‌پايان 
در خلأ ناشي از فقدان خدايان پديدار مي‌شود. )فوكو، 1385: 314( او اظهار كرد در 
ساختار پوزيتيويستي زيرين پزشكي، قدرت‌هاي خاستگاهي امر در‌كشده و رابطه‌ 
آن با زبان در شكل‌هاي خاستگاهي تجربه، سازماندهي غيبت بر مبناي ارزش‌هاي 
نشانه‌اي، ساختار زباني پنهان داده‌ها، ويژگي برسازندگي فضامندي جسماني، اهميت 
امر محدود در رابطه انسان با حقيقت و در بنيان‌گذاري اين رابطه، همه و همه نقش 
داشته‌اند. )همان، ص 315( با اين روش، او تاريخ‌نگاري قهرماني و فرهنگ لغتي را كنار 
نهاد و روايت گسستي و تكه پاره‌اي از گونه‌هاي حسادت، اغراض شخصي، تصادفات 
و قدرت‌طلبي‌هاي پنهان را در دانش پاك و خالص پزشكي رسم كرد. فوكو نشان 
داد علم پزشكي جديد به همراه بنيادهاي خاص خود، كوري‌هاي خاص خود را نيز 
به وجود آورده است. )هارلند، 1380: 155( فوكو در مفهوم عقلانيت شك كرد و نشان 
داد چگونه دستگاه‌هاي قدرت نظامي و اقتصادي و حتي علمي و مذهبي، آنچه‌ را 
با نام  در دايره‌ فهم مرزدارشان نمي‌گنجد، به حاشيه مي‌رانند و چه كارهايي كه 
پايان  او در  روان‌شناسي، پزشكي، كلينكي و آسايشگاه بر سر تفاوت‌ها مي‌آورند. 
تاريخ جنون مي‌گويد: »اين مكر جنون و پيروزي تازه‌ است. جهاني كه مي‌پنداشت 
با توسل به روان‌شناسي حد و اندازه‌ جنون را تغيير مي‌دهد و آن را توجيه ميك‌ند، 
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سنجش  براي  جهان  معيار  زيرا  كند؛  توجيه  جنون  برابر  در  را  خود  بايد  اكنون 
افرادي چون  آثار  اعتدال  عدم  و  ناسنجيدگي  منازعات خود  و  تلاش  در  خويش، 
نيچه، ون گوگ و ارتو است. هيچ چيز در جهان، به‌ ويژه ميزان شناختش از جنون، 
نمي‌تواند به ما اطمينان خاطر بدهد كه اين آثار جنون‌آميز جهان را توجيه كند.« 

)فوكو، 1381: 288( 

فوكو با همين رسوا‌سازي رادكيال، به تحليل سياسي مي‌پردازد. او حقوق بشر، 
خويش  تداومي  تاريخ  در  سياسي  علوم  از  پاستوريزه  و  منظم  و  تكاملي  جريان 
توصيفي  انسان،  جديد  سياست  شرح  براي  فوكو  مي‌سپارد.  نافيانه  واكاوي  به  را 
خارق‌العاده از جامعه‌اي انضباطي، انجام مي‌دهد: شبكه‌بندي دقيق و سفت و سخت 
و  قصبه‌ها  يا  از شهر  بودن خروج  ممنوع  اطراف،  قصبه‌هاي  و  بستن شهر  مكان، 
مجازات مرگ براي كساني كه اين قواعد را زير پا مي‌گذاشتند. كشتن همه‌ حيوانات 
ولگرد، تقسيم شهر به محلات مجزا كه كي داروغه براي اداره‌ هر محله گماشته 
مي‌شد. خروج از خانه ممنوع بود. نگهبان هر خانه را از بيرون قفل ميك‌رد و كليد 
آن را با خود مي‌برد. شهر قرنطينه‌ كامل بود. هر خانواده آذوقه، نان، چوب و جيره‌ 
مجزا از گوشت، ماهي و سبزي با زنبيل‌هاي خاص داشت. خروج از خانه به ندرت، 
به خصوص حمل  پست،  كارهاي  مي‌گرفت.  انجام  نوبت  به  و  به ضرورت  هم  آن 
بر عهده داشتند.  نيز  را  نظافت شهر  آنها  بود.  نام كلاغ  به  افرادي  با  اجساد شهر 
مكان‌ها بخش‌بندي شده، بي‌حركت و منجمد بود كه در آن، هر فرد جايي ثابت 
داشت كه اگر از آن خارج مي‌شد، به قيمت تمام شدن زندگي‌اش بود حال با سرايت 
بيماري، مجازات، تنبيه يا مرگ. بازرسي بي‌وقفه بود. همه‌ ساكنان خانه‌ها مجبور 
بودند حقيقت را بگويند، وگرنه اعدام مي‌شدند. هر كس جايي مي‌رفت، با پرسش از 
كجا، به كجا و چرا مواجه مي‌شد. همه در قفس خود محبوس بودند. اين مراقبت 
بر پايه‌ نظام ثبت دائم استوار بود. قرنطينه‌داران نام، سن و جنسيت افراد را بدون 
استثنا ثبت ميك‌ردند. زماني كه فرد مي‌مرد، پس از چند روز قرنطينه‌ خانه‌اش 
اتاق‌ها را عطرافشاني ميك‌ردند، در و  اثاثيه‌ او را مي‌بردند،  باز مي‌شد. اسباب و 
پنجره را مي‌بستند، سوراخ‌ها را با موم پر ميك‌ردند و خانه را با عطر مي‌سوزاندند. 
افراد  تا چيزي داخل و خارج نشود.  افراد به خانه كنترل مي‌شد  ورود و خروج 
تفتيش مداوم مي‌شدند. )فوكو، 1378: 245- 243( اين وضعيت شهر طاعون‌زده پايان 
سده‌ هفدهم و آيين‌نامه‌ آن بود. )همان، ص 243( قدرت سراسربيني )همان، ص 255( كه 
مي‌بايست اخلاق را اصلاح كند، سلامت را حفظ كند، صنعت را نيرو بخشد، 
پايه‌  بر  را  اقتصاد  را كاهش دهد،  انتشار دهد، هزينه‌هاي عمومي  را  آموزش 
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محكم استوار كند و به جاي بريدن گره كور قوانين در مورد فقيران، آن را باز 
كند. )همان، ص 257( فوكو با پيوند دادن علم، سياست، اقتصاد با مكانيسمي بسيار 
پيچيده، نام اين‌ قدرت انقيادي در دوران معاصر را »سياست انضباطي« مي‌گذارد. 
قطعي  كردن  ناهمتراز  و  نامتعادل  سازوكارهاي  از  مجموعه‌اي  شامل  انضباط 
مناسبات قدرت در همه جاست كه انضباط شكل ساده اما عين هر اخلاقي است 
و مجموعه‌اي از تكن‌كيهاي فيزكيي و سياسي )همان، ص 277( كه خود را در روابط 
تكنكيي، پزشكي، باليني، روان‌پزشكي، روان‌شناسي كودك، روان‌شناسي آموزشي، 
عقلاني‌سازي كار و تكنولوژي‌هاي صنعتي، كشاورزي و اقتصادي، به صورت نگاهي 
سراسربين در مناسبات قدرت و تكثير و افزايش آن به يمن شكل‌گيري و انباشت 
دانش‌هاي نوين نشان مي‌دهد. )همان، ص 278( سياست انضباطي داراي سه ويژگي 
است: اول اينكه نگاه پايگان‌مند دارد. شبيه نوعي اردوگاه يا زندان است كه همه 
در آن قابليت مشاهده‌پذيري دارند. )همان، ص 214( نوع معماري كه در شهرسازي، 
بيمارستان‌ها، تيمارستان‌ها، زندان، مدارس و... اجرا مي‌شود، به لحاظ چينش افراد 
و به كارگيري تكنولوژي‌ها، روابطي از قدرت را شكل مي‌دهد كه انسان در همه جا 
و در هر زمان، هم مشاهده‌گر و هم مشاهده‌شونده است. ما خود هم سوژه و هم ابژه‌ 
قدرتيم. ويژگي دوم سياست انضباطي، مجازات براي بهنجار‌سازي است. در عين 
حال كه جايگاه و حركت هر فرد مشخص و كنترل‌شده است، هيچ‌گونه انحرافي 
از تعاليم و مناسك تعريف‌شده براي اقتصاد سياسي امكان ندارد، و اگر هم صورت 
گيرد، به شدت سركوب مي‌شود. )همان، ص 225( قدرت هنجار را از رهگذر انضباط 
حيطه‌هاي  در  مدام  انسان‌ها  اينكه  ويژگي  آخرين   )230 ص  )همان،  مي‌آورد.  پديد 
آزمايشي و آزموني گرفتار مي‌آيند. از ابتداي عمر تا آخر آن، قدرتي ناديدني وجود 
دارد كه همانند آموزشگاه و دانشگاه، انسان را تحت آزمون و پرسش و جواب‌هاي 
با  را  نظر خويش  مد  انضباط  تا  تكراري مي‌گذارد  اين چرخه‌  ابدي  فشار  و  مكرر 
)همان، ص 232( حال تصور كنيد  روشي علمي و مشروعيتي عقلاني حاكم گرداند. 
اين انضباط، آزمون دائم و كنترل هميشگي انسان، ‌وارد عرصه‌هاي ذهني و رواني‌تر 
آدمي شود؛ يعني انضباط از سطح خرد به صورت صعودي و فرد‌سازي تجزيه‌گراي 

علمي پياده شود. 
ميشل فوكو در پرتو شناخت‌شناسي خود، مبتني بر تحليل روابط قدرت جديد و 
تحليل معماري، روابط، نگاه‌ها و علوم حاكم بر تيمارستان‌ها، بيمارستان‌ها، پادگان‌ها 
و... نشان داد كه قدرت ديگر حالت كلاسكي ‌هابزي و لويتاني ندارد، بلكه علاوه بر 
آن، صورت‌هاي بسيار كاراتر و پيچيده‌تر و حوزه‌هاي جديد بسياري شكل گرفته‌اند 
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كه معناي پسا مدرن قدرتي را مطرح مي‌سازند كه بسيار ريز و در جزئي‌ترين امور 
از قبيل زبان و جنسيت و علوم قابل ردگيري است. با اين روشِ فلسفه‌ تاريخي، 
فوكو مي‌خواست نشان دهد آنچه در تاريخ سياسيِ تكامليِ قهرمانيِ غرب مبتني 
بر مشروعيت حقوق بشر و رژيم‌هاي دموكراسي و آزادي‌هاي فردي گفته مي‌شود، 
از نگاهي تباري و ساختاري با جراحي‌هاي ديرينه‌اي مي‌تواند سر از قدرت انقيادي 
و روابط سراسربيني درآورد كه سطح كنترل و اعتراف روزمرگي‌اش حتي آزادي 
وجدان و روراستي مذهب و انضباطي گذشته را نيز ندارد. او در نوشتاري، قدرت 
بر  شباني  قدرت   )97  :1377 )فوكو،  مي‌خواند.  »شباني«  نام  با  را  معاصر  دوران  در 
اساس ديرينه‌شناسي، گونه‌اي از قدرت بود كه در آن همه تحت اراده كي چوپان 
درمي‌آيند. او مي‌گويد: »ما گمان ميك‌نيم كه قدرت مدرن از گونه‌ پليسي است 
و تنها نظم و امنيت را برعهده دارد، در حالي كه ساختار به نظر بي‌طرف و علمي 
دانش در دوره جديد، همه را تحت انقياد قرار داده است و ما تحت حكومتي شباني 
هستيم كه در خصوصي‌ترين امور زندگي‌مان دخالت ميك‌ند. اكنون پليس، يعني 
تدبير مملكت، با بهداشت تن و بهزيستي جمعيت سر و كار دارد.« )همان، ص 103( 
آمار، علم حكومت است و برخلاف آنچه گفته مي‌شود، رساندن جمعيت به سعادت 

سازوكارِ بودنِ قدرت را توجيه ميك‌ند. 
عملكرد  جنسيت،  پزشكي،  مجازات،  جنون،  تبارشناسي  در  فوكو  كارهاي 
بيولوژكي و دسته‌بندي، كنترل و نظارت بر بدن‌ها در قالب نوعي سياست زيستي 
و تشخيص هويت و مسئله سلول‌هاي بنيادين تا سقط جنين و كلون كردن آدمي 
و تعويض اعضاي بدن آدمي و قاچاق اعضاي ساخته‌شده به وسيله تكنولوژي‌هاي 
زيست ادامه و بست پيدا نكرد. )آگامبن، 1386: 16( تنها جورجيو آگامبن، فوكو را در 
انسان  يونان،  تا نشان دهد در   )33 )همان، ص  قرار داد  ارسطو  اين زمينه در مقابل 
سياسي بود و اكنون سياست انساني است و آگامبن اين بحث را با قدرت حاكم بر 
تمام زندگي انسان‌ها و قدرت بسط پيداكرده و معرفت‌ساز به صورت تكنولوژي‌هاي 
الگوي  افراد را بر عهده دارند و نوعي  از حيات طبيعي  قدرت كه وظيفه‌ مراقبت 

زيست سياسي را تشريح كرد. )همان، ص 3( 

جامعه‌ كنترلي
ژيل دلوز و فيلكيس گوتاري با تمسك به فرويد و تحليل اميال آدمي، شخصيت 
ديوانه‌ شيزوفرني را ترسيم كردند كه پياده‌روي آزاد او در جهان سرمايه‌داري، بهتر 
از الگوي روان رنجور لميده بر تخت روانك‌اويِ فرويد )دلوز و گوتاراي، ص 422( مي‌تواند 
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مناسبات موجود به سمت ديوانگي و آزادي را تحليل كند. شيزوفرن به فقر وجودي 
زندگي پي برده است )همان، ص431( و مي‌خواهد آخرين روزهاي عمرش را خارج از 
اتاق روانك‌او باشد. شكي نيست كه سرمايه‌داري رشديافته، فرشته‌ نجات اين نوع 
نگاه است؛ )همان، ص 428( با اين داستان همراه مي‌شود، زيرا زندگي مدرن با تمام 
پوچي‌اش ديوانگي را شكل مي‌دهد و شيزوفرني بيماري دوران ماست. )همان، 437( 
نگاه پسا فرويدي به سرمايه‌داري جديد و نوعي نگرش پوچ‌گرايانه‌ ريزومي به فلسفه‌ 
سياسي، به دلوز فرصت داد تا جامعه‌ كنترلي را دقيق‌تر تحليل كند. او مي‌گويد: 
كار فوكو به صورت نشان دادن تكنولوژي جديد و رهيافت انضباطي آن در خانواده، 
مدرسه، بيمارستان و... تكميل نشد و اكنون بايد از جامعه‌ كنترلي به جاي جامعه‌ 
انضباطي بحث كرد. متمركز كردن، توزيع كردن در فضا، نظم بخشيدن در زمان 
و ‌تريكب كردن نيروهاي مولد درون بعد فضا و زمان )دلوز، 1386 ب: 10( اگر بسط 
پيدا كند، به نوعي كنترل آشكار شناور و پر سرعت جديد مي‌رسد. )همان، ص 11( 
جامعه‌ انضباطي فوكو صورت‌بندي مرحله‌اي بود از روايت قابل مشاهده و كندي 
كه از گذشته به ارث رسيده بود و بر اساس اقتصاد پول و طلا فهم مي‌شد. اما طرح 
جامعه‌ كنترلي، نوعي صورت‌بندي به هم ريخته‌ همه جايي است كه از نرخ شناور 
پول مي‌آيد. جوامع كميتي قديم، از ماشين‌هاي ساده استفاده ميك‌ردند: اهرم‌ها، 
قرقره‌ها و... اما جوامع انضباطي معاصر مجهز به ماشين‌هاي حاصل از انرژي هستند 
با  را دربردارد. جوامع كنترلي  فعال خرابكاري  انتروپي و خطر  كه خطر غير‌فعال 
ماشين‌هاي نوع سوم و كامپيوتري سروكار دارند كه خطر غير‌فعال آنها متراكم شده 
و خطر فعال آنها سرقت اطلاعات يا حمله‌ ويروس‌هاست. اين تكامل تكنولوژكي 
شايد به طرزي عميق‌تر، جهشي است در نظام سرمايه‌داري. )همان، ص 15( اكنون 
همه تحت آزمون و كنترل‌اند، ورودي و خروجي‌شان كنترل مي‌شود و روان‌شناسي 
فوكو با قرائت علمي نيز به صورت روح دوران جديد بازگشته است. انسان‌ها داراي 
برنامه‌ريزي  16( و داراي  )همان، ص  الكترونكيي شده‌اند، كه جهان‌شمول  قلاده‌هاي 
خاص و غير‌قابل تخلف است. سه نوع قدرت از قبيل قدرت حاكمه، قدرت انضباطي 
و از همه مهم‌تر كنترل اطلاعات كه سيطره‌ زباني هم دارد، در دنياي جديد وجود 
دارد. )دلوز، 1386 ج: 26( ما در حال حركت به سوي جوامع كنترلي هستيم كه ديگر 
كاملًا انضباطي نيست. )همان، ص 27( جامعه‌ انضباطي محبوس ميك‌رد. نوعي طرد 
در  هم  با  مدام  مردم  كنترلي  جامعه‌  در  اما  كارخانه‌ها، سربازخانه‌ها،  مدارس،  در 
ارتباط‌اند. اكنون انواع جديد مجازات، آموزش، مراقبت بهداشتي به طرزي پنهان در 
حال عرضه شدن است. جوامع انضباطي با ماشين مكانكيي ساده و جوامع كنترلي 
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با ماشين‌هاي سايبرنتكيي و كامپيوتري سر و كار دارند )همان( كه بر همين اساس 
نيز امكان رهايي و مقاومت در دوران اطلاعاتي‌ـ كنترلي بيشتر است. 

در تحقيقات گسترده‌اي كه در مورد آثار تكنولوژي اطلاعات بر زندگي انسان 
انجام گرفته است، تقريباً تمام شاخص‌ها از رضايت مردم خبر مي‌دادند، جز آنجا كه 
ترس دارند بر اثر جمع شدن اطلاعات فردي و خانوادگي، زندگي خصوصي‌شان در 
معرض قصديت‌هاي گوناگون قرار گيرد. )يعقوبي، 1385: 62( با حاكم شدن تكنولوژي 
اطلاعات، انسان‌ها در معرض نمايش عموم قرار مي‌گيرند. هيچ عرصه‌اي خصوصي 
مكان‌نما،  الكترونكيي  سيستم‌هاي  نظارت  و  كنترل  تحت  مدام  انسان  و  نيست 
دوربين‌هاي مدار بسته و بروز دادن مداوم تمام اطلاعات خود است. حال در نظر 
آوريد تكنولوژي اطلاعات دامنه رژيم سياسي را كه مي‌گيرد، به لحاظ داشتن جامعه 
از خدمت  اين شرايط هرچه  باشد. در  بودن محدود  مدني و سرشت دموكراتكي 
تكنولوژي اطلاعات در عرصه آزادي، دموكراسي و جامعه مدني كاسته شود و به 
هيچ  ديگر  كند،  رفاهي حركت  و حتي  كنترلي  نظامي،  امنيتي،  رژيم‌هاي  سمت 
امري مخفي نخواهد ماند و انسان‌ها در قفسي جبري و خودساخته بدون داشتن راه 
بازگشت قرار خواهند گرفت و اين خطري بسيار جدي براي تمام بشريت در عصر 
اطلاعات است. دنياي مكانكي و ماشين‌هاي فيزكي نيوتني، انسان را به جنگ‌ها 
و وحشي‌گري‌هاي ناخواسته كشاندند. حال بايد ديد عصر اطلاعات با پيچيدگي و 
توان خارق‌العاده و روبناي مشروعيتي نرم‌تر كوانتومي، به كدام جهت حركت خواهد 

كرد. 

جامعه‌ پسا مدرن
ليوتار در مقاله‌ معروف خود، نقصان انديشه‌هاي ليبرالي و ماركسيستي در برخورد با 
جنايات عليه بشريت )ليوتار، 1380: 220( و سكوت اين انديشه‌ها را باعث ايجاد گسست 
معرفتي هر چند نااميدانه در قرن بيستم مي‌داند كه از درون آن پسامدرن‌ها بلند 
شدند. )همان، ص 208( ليوتار تكنولوژي اطلاعات را در اين روند بسيار پر اهميت مي‌داند 
و مي‌گويد: ما در حال ورود به دنيايي هستيم كه آگاهي، تبديل به كالا مي‌شود 
روبه‌رو  از حقايق  با كثرتي  تجارت، فرهنگ و جنگ  آموزش،  و  )وبستر، 1380: 288( 

شده‌اند. او نظام آموزش رسمي كشورها را با تعبير »مرگ استادان در شرايط پسا 
مدرن« شرح مي‌دهد و براي سياست سراغ تحليل انتقادي بودريار مي‌رود كه معتقد 
است تكنولوژي اطلاعات فرآيند سياست را شبيه‌سازي ميك‌ند، انگار اصلًا واقعيتي 
مدرن،  پسا  متفكران  مانند  نيز  پوستر  مارك   )289 )همان، ص  است.  نداشته  وجود 
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اعتقاد دارد تبديل فرهنگ شفاهي‌ـ كتبي ‌به الكترونكيي، نوعي فضاي متكثر و 
ناپايداري دائم را شكل مي‌دهد كه در آن هويت‌ها حالت نوساني پيدا ميك‌نند. 
)همان، ص 387( واتيمو )1989( اين فرآيند را در جهت همسان‌سازي و توده‌اي كردن 

كيدست شرح مي‌دهد. )همان، ص 384( او بر خلاف نگاه‌هاي رايج، تكنولوژي اطلاعات 
را باعث ايجاد تكثر و چندگانگي در عرصه‌ سياسي و به متن آمدن حاشيه‌ها نمي‌داند، 
بلكه اعتقاد دارد اين روند به كيدست‌سازي توده‌گراي حماقت‌واري منجر خواهد شد. 
او در اينجا به افكار محافظهك‌اران، به خصوص »ارتگايي گاست« نزدكي مي‌شود. براي 
مثال جايي كه گاست در تحليل عرصه‌ سياست جديد مي‌گويد: »توده‌ها و طغيانشان 
ويژگي جامعه‌ ماست. توده‌ها هر چيز متفاوت، برجسته، ممتاز، فردي، برگزيده و نخبه‌ 
را در هم مي‌شكنند. هر كس كه همانند همگان نباشد و همانند همگان نينديشد، 
در معرض خطر طرد و حذف شدن قرار مي‌گيرد. البته منظور از ديگران، هر كس 
خاص نيست. در دوره‌هاي قرار و استقرار، معناي هر كس به وحدت پيچيده‌ توده‌اي 
با اقليت ويژه و نامتعارف اشاره دارد. اما امروز معناي هركسي، همان توده‌ها و فقط 
دنياي  اطلاعات  عصر  مي‌گويد:  اسليتر  دن   )279  :1385 ارتكايي،  )خوزه  توده‌هاست.« 
اقتصادي‌ـ اطلاعاتي را شكل داده است. )اسليتر و تونيكس، 1386: 286( اكنون نشانه‌ها 
قدرت مي‌آفرينند. نشانه‌ها بر دو نوع هستند: اول، آنان كه محتوايي معرفتي دارند 
و كالاهاي اطلاعاتي پسا صنعتي‌اند. دوم، آنان كه ماهيتي هنري دارند و كالاهاي 
پسا مدرن‌اند. )همان، ص 293( اين امر را مي‌توان در ديجيتالي شدن و حركت پول از 
كالا به نشانه‌هاي صفر‌دار مشاهده كرد. در تمام امور زندگي بشر، حوزه‌اي مجازي 

و به شدت نظم‌دار در حال ساماندهي امور است. 
متفكر پرسروصدا و مناقشه‌انگيز پسا مدرن، ژان بودريار، وام‌دار ساختارگرايي 
ماركس و آثار مارشال مك لوهان درباره‌ وسايل ارتباط جمعي است. بودريار عصر 
جديد را به صورت واژه‌ مرگ و شبيه‌سازي تحليل كرد. )وبستر، 1380: 376( به اعتقاد 
او، رابطه‌ دال و مدلول و معاني كه به واقعيت ارجاع داده مي‌شود )رجوع به آثار 
ويژگي‌هاي  كه  وارد عصري شده‌ايم  ما‌  نيستند.  ديگر جوابگو  و سوسور(  ماركس 
واقعيت  مورد  در  واژه‌ها  اينكه همه‌  اول  دارد.  از خود  قبل  اعصار  با همه‌  متفاوت 
به هم ريخته‌اند و نوعي خيال‌گرايي مجازي و فرا واقعيت توهمي )همان، ص 382( با 
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات بر عرصه‌ انساني حاكم شده است. دوم اينكه منطق 
اين وقايع زبان و نشانه‌هاي رياضي است، )همان، ص 373( كه به صورت شبيه‌سازي 
هر پديده در حال پياده شدن هستند. بودريار عقلانيت جديد را بر اساس متافيزكي 
كد شرح مي‌دهد. اين متافيزكي به كمك كامپيوترها، علوم زيست‌شناسي جديد 



شتم  -  پاييز  1389
ت /  سال سوم / شماره ه

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

114

و تحليل‌هاي سيستمي پيچيده در حال ‌وارد شدن است. دولت، مقاومت، انقلاب 
و همه‌ مفاهيم سياسي كلاسكي در حال تغييرند و غايت فلسفه‌ سياسي به خوابي 
درون  ما  است.  نمادين  شدن  بازنمايي  حال  در  چيز  همه  است.  رفته  فرو  ‌بزرگ 
سرمايه‌داري سايبرتكيي متوهمي به سر مي‌بريم كه ويژگي آن گم كردن و تحريف 
نمادين واقعيت )سوررئاليسم( از كي سو، و سركوب كنترلي ديجيتالي از سوي ديگر 
است. اكنون نسبيت كامل حاكم شده است. ما از روابط و فرآيندهاي پولي و صنعتي 
خشك عبور كرده‌ايم و به دوران شبيه‌سازي ژله‌اي مجازي يا مرگ واقعيت‌ها‌ وارد 
شده‌ايم. )بودريار، 1385: 485( همه چيز در حال تبديل شدن به كد و نشانه است و اين، 
اساساً فرآيندي سياسي است. )همان، ص 459( همه چيز در حال پايان يافتن است. 
پايان كار يدي، پايان توليد، پايان اقتصاد سياسي، پايان ديالكتكي دال و مدلول 
كه انباشت معرفت و معنا در زنجيره‌ خطي گفتمان را تسهيل ميك‌ند و در عين 
حال، پايان ديالكتكي ارزش و مصرف، پايان بعد خطي گفتمان، پايان بعد خطي 
كالا، پايان دوران كلاسكي و پايان دوران تولد. )همان، ص 460( با حاكم شدن كد و 
روبناي سلطه‌گر توهمي سرمايه‌داري به همراه مشروعيت بي‌طرف و خنثي علمي، 
ما شاهد همان روسپي‌خانه تعميمي‌افته‌ سرمايه‌داري هستيم. روسپي‌خانه‌اي نه براي 
روسپي‌گري، بلكه براي جايگزيني و تبديل متقابل. هيچ چيز باقي نمانده است؛ آنچه 
مانده عبارت است از: بي‌اعتنايي، سردي و افسون‌زدايي همراه با دولت، سياست، 
اميال و ارضاهاي مجازي. ما مرده‌ايم و وضعيتي سرد، غريب و هراسناك ايجاد شده 
است. شرايط جديد به صورت ‌گذار از سه مرحله شكل گرفته است: دوران بدل‌سازي، 
الگوي غالب دوران كلاسكي از رنسانس تا انقلاب صنعتي؛ دوران توليد، الگوي غالب 
در دوران صنعتي و دوره‌ شبيه‌سازي كه الگوي غالب در مرحله‌ كنوني است و تحت 
حاكميت كد قرار دارد. )همان، ص 464( ذهن رياضياتي مبتني بر صفر و كي، سطح 
بازتوليد مد، وسايل ارتباط جمعي، تبليغات، اطلاعات و شبكه‌هاي ارتباطي را براي 
برج سرمايه در دست مي‌گيرد. جنبه رازآميز نظام دو تايي صفر و كي كه همه چيز 
از آن نشأت مي‌گيرد و نيز چنين است موقعيت نشانه در پايان دلالت‌ها. با DNA يا 
شبيه‌سازي كاركردي، هر انساني داراي كد و فرمول ژنتكيي قابل ‌شناسايي، كنترل 
و نظم‌بخشي در سيستم رياضي سايبرتكيي مي‌شود كه در حاكميت علم جديد و 
در بازي بي‌پايان دال‌هاي بدون مدلول به سوي نمايشي نامشخص، در حركت و 
شايد ايستاده)!( است. كد ژنتكيي به مثابه كي علم حساب ماكرومولكولي به وسيله‌ 
نظام برنامه‌ريزي خرد و كلان بودجه PBS به حالت اندام‌وار و زيستي )اسپنسري( 
طرح‌ريزي مي‌شود. كد همه چيز را ميك‌شد: نسان، ‌ترقي و حتي خود تاريخ را. تمام 
فلسفه افلاطون تا ماركس بر عينيت حاكم بود، اما اكنون ديگر عينيتي وجود ندارد، 
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زيرا همه چيز قراردادي شده است و به گفته‌ نيچه، مرگ بر همه‌ فرضيه‌هايي كه 
اعتقاد به جهان واقعي را مجاز دانسته‌اند. )همان، ص 472( ما در فضاي ديجيتالي، كي 
با  انكسارها و گرانش‌هاي كدبندي‌شده‌اش،  ميدان مغناطيسي كه قطب‌بندي‌هاي 
پاسخ  و  پرسش  )سلول  منفصله‌اش  واحدهاي  كوچ‌كترين  دائم  پيگيري  جريان 
و  سرگيجه  دوران  ميك‌نيم.  تجربه  است،  آمده  پديد  دلالت(  سيبرنتكي  اتم  كي 
ناپيش‌بيني توليدشده‌ همه چيز شروع شده است. دنياي تكثير، توهم و تخيل‌هاي 
مفرط كه تمام واقعيت را ماهواره‌اي كرده‌اند. )همان، ص 477( اين عصر، عصر آينه‌ها و 
رمزگشايي در ميدان مغناطيسي نشانه‌هاست. »سرگيجه‌اي ديوانه‌وار از نشانه‌هاي 
سلسله‌وار كه نه بدلي دارند، نه تصعيد نه ممكني و در حال تكرار خويش‌اند. چه 
را شبيه‌سازي ميك‌نند در كجا  اكنون آن  آنان  واقعيتي كه  كسي خواهد گفت 
قرار دارد؟ آنها حتي ديگر چيزي را سركوب نميك‌نند. حتي روندهاي اوليه نيز 
نابود شده‌اند. جهان سرد ديجيتالي، جهان استعاره و كنايه را جذب ميك‌ند. اصل 
 )479 )همان، ص  استيلا ميي‌ابد.«  لذت  اصل  بر  نيز  و  واقعيت  اصل  بر  شبيه‌سازي 
بودريار همين نگاه پسا مدرن عصر اطلاعاتي را درباره آمركيا به عنوان پيشتاز عصر 
اطلاعات بسط مي‌دهد. )بودريار، 1384: 10( در ابتدا گويي كه مي‌خواهد روش بازنمايي 
را نشان دهد، مي‌گويد: هشدار، اشيايي كه در آينه مي‌بينيد ممكن است نزد‌كيتر 
از آني باشند كه به نظر مي‌رسند. او ادامه مي‌دهد: آمركيا تغيير جنسيت يافته است. 
هر خيالي در اين كشور واقعيت دارد، از اتم تا ژن. همه چيز طبيعي است و نشانه‌ها 
مقدم بر آدمي‌اند. اينجا انسان بيابان بازگشت‌ناپذير زمان را مي‌بيند. انسان‌ها تنها 
و بي‌اعتنا هستند و نيويورك ‌وارث تمام شهرهاست: آتن، اسكندريه و پرسپوليس. 
اين جهاني است از ثروت، قدرت، خرفتي، بي‌اعتنايي، بيهودگي، پوچي و خشونت. 
جهان هم‌چنان خواب نيويورك را مي‌بيند، درست زماني كه نيويورك بر آن حاكم 
است.  بي‌تاريخ، حالِ جريان‌دار  تحققي‌افته  آرمان‌شهر  آمركيا،   )36 )همان، ص  است. 
رسانه‌ها در اين شهر به ‌طور كامل به كار شبيه‌سازي و توليد انبوه نمادها مشغول‌اند. 
انسان تنها علت وجود جهان را نسخه تبليغي در جهان ديگر مي‌داند. )همان، ص 45( 
آمركيا به عنوان آينده كشورها، صحنه فرهنگ سيري، بي‌اشتهايي، انزجار و وفور 
است كه مدام و بي‌جهت به كار پس‌انداز و جيره‌بندي مشغول است. حتي اگر تمام 
انسان‌ها نابود شوند، تلويزيون به برنامه‌هايش ادامه خواهد داد. عملگرايي كامل تمام 
مدرنيته در آمركيا پياده شده، و اروپا تنها نسخه‌اي بدلي و تقليدي، از آن است. در 
آمركيا فقط انگاره‌ها اهميت دارند و حكومت كردن به معناي تام كلمه نوعي تبليغ 

است؛ زيرا همه چيز در جريان روزمره است، از جنسيت تا سياست و مذهب. 
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را  مدرنيته  پسا  كه  فرانسوي  رادكيال‌هاي  برعكس  جيمسون  فردركي 
شكست، گسست و مرگ مدرنيته )جنكس، 1385: 484( و فضايي پسا نيوتوني و 
پسا دارويني )همان، ص 489( قلمداد ميك‌ردند، اعلام كرد پسا مدرنيته ادامه منطقي 
مدرنيسم  خصلت‌هاي  با  هم‌مرز  مدرنيسم  پست  است.  مدرنيته  تكاملي‌افته‌  و 
است. )جيمسون، 1385: 577( حاكم شدن تكنولوژي‌هاي جديد، )همان، ص 579( به هم‌ريزي 
زمان و مكان و جهش كوانتمي، )همان، ص 578( همه باعث تغييراتي شده‌اند. اما اين 
تداوم سرمايه‌داري است و بايد بر آن نام سرمايه‌داري متأخر گذاشت. )همان، ص 572( 
جيمسون در آمركيا سعي ميك‌ند با شيوه‌هاي گوناگون ماركسيسم را زنده كند. 
او قرن نوزدهم را حاكم شدن رئاليسم، اوايل قرن بيستم را مدرنيسم و انتهايش را 
پست مدرنيسم مي‌داند. او ادبيات آدورنو و صنعت فرهنگي را مي‌گيرد و با استفاده 
مواد  را  او فرهنگ جديد   )53  :1386 )رابرتس،  نقد سرمايه‌داري مي‌پردازد.  به  آنها  از 
نحوي كه  به  توده‌هاست،  و گوسفند‌سازي  رام‌سازي  مخدري مي‌داند كه قصدش 
ديگر نه فكر كنند نه انقلاب. جيمسون نام دوره پس از 1980 را پست مدرنيسم يا 
منطق سرمايه‌داري متأخر مي‌گذارد. او اين اصطلاح را از ‌مندل مي‌گيرد و مي‌گويد: 
در دوره جديد ما به لحاظ فرهنگي پديده‌ها را تحليل ميك‌نيم و نمي‌توانيم همه 
چيز را به عينيت اقتصادي در آوريم. پسا مدرنيسم گونه‌اي از هيجان مصرف‌گرايي، 
تقليد و شيزوفرني است. )همان، ص 169( او با تحليلي لكاني، بيماري عصر مدرن را 
پارانويا و بيماري پسا مدرن را شيزوفرني مي‌نامد. در اين دوره ما با احساسات‌مان 
بيگانه شده‌ايم و چون به شكل وحشتناكي در معرض دال‌هاي عجيب و غير‌معمول 
به  فرهنگ‌مان  است.  عادي شده  برايمان  غير‌عادي  چيز  هر  ديگر  گرفته‌ايم،  قرار 
شدت متكثر، نسبي، تقليدي و بي‌مايه شده است. جيمسون اصطلاحات بودريار را 
مي‌گيرد و مي‌گويد: سرمايه‌داري غربي‌ از توليد كالا به توليد تصاوير رسيده است. 
نهايي  تصوير شكل  اكنون  است.  وانموده  چيز  همه  و  ندارد  وجود  واقعيتي  ديگر 
شيء‌شدگي است. )همان، ص 176( سرمايه‌داري متأخر دارد ضد خود عمل ميك‌ند 
و ما شاهد انحطاط تمدني بزرگ هستيم و به طنز به آخرين لحظاتش مي‌خنديم. 
تاريخ هرگز كنار گذاشته نشده است، بلكه دوباره بازمي‌گردد و آنچه تكنولوژي‌هاي 
تحريف‌ساز اطلاعاتي براي ما كنار مي‌نهند، خود را به صورت‌هاي ديگر بر ما آشكار 
ميك‌نند. شايد به همين دليل، ما احساس خوشبختي نميك‌نيم، چون رابطه‌مان را 
با واقعيت از دست داده‌ايم و اين بازگشت مداوم و رنجش‌آور ناخودآگاه‌مان است. 
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نتيجه‌گيري 
شايد در نظر ناقدان، پسا مدرن‌ها حرفي براي گفتن ندارند، چون مدام به نقد و بر 
هم زدن هر بنياد مشغول‌اند. اما مگر مي‌شود آدمي بدون در نظر گرفتن واقعيت يا 
تصويري از حقيقت به نقادي بپردازد. نقد به معناي نابودي نيست بلكه بر اساس نوعي 
اعتقاد به نظم بهتر و شرايطي جز شرايط كنوني است كه اين روكيرد نمي‌تواند از 
بي‌اعتقادي و پوچ‌گرايي به وجود آمده باشد. پست مدرن‌ها نيز دغدغه بهتر زيستن 
و انساني ‌نگريستن را دارند، اما خسته‌تر از ساير متفكران مكاتب سياسي‌اند و همين 
و  عميق‌تر  را  نقدهايشان  و  رادكيال  را  زبانشان  بيشتر  رسيدن  آخر  به  و  خستگي 
پوچ‌تر مي‌نماياند. پسا مدرنيسم از مدرنيته و خوش‌بيني بيش از حد آن مي‌گذرد و 
همين نگاه را به عصر اطلاعات ميك‌شاند و حتي رابطه‌ تكنولوژي اطلاعات و سياست 
قرن  و حتي  و عصر صنعتي  مدرن  روزگار  مي‌گيرد.  نظريات خويش  بر  تأييدي  را 
بيستم روابط مكانكيي داشت كه نقدهاي پسا مدرنيسم را كه حالتي ذهني داشت 
برنمي‌تابيد، اما عصر اطلاعات به علت ماهيت انديشه‌اي و عدم قطيعت خويش بيشتر 

براي پسا مدرن‌ها جولانگاه نشان دادن حقانيت‌شان شده است. 
خود  براي  كردن  گير  همين  اساس  بر  و  ميك‌ند  گير  ساختارها  در  بشر  اينكه 
روبناهاي جهاني و روايت‌هاي سعادتمند كلان مي‌ريزد و آن را به هر شيوه ممكن به 
نام حقيقت به خورد تمام بشر مي‌دهد. كار ندارد متن‌هاي ديگر، به حاشيه رفته‌ها 
و... چه مي‌گويند. پسا مدرنيسم مفاهيم ناقص و ناتوان بودن ذهن آدمي از شناخت، 
از  بسياري  در  او  بودن  انقياد  و  سلطه  تحت  و  آدمي  فكر  از  واقعيت  جهان  دوري 
ساختارهاي رياكارانه و جبرگرايانه زندگي را در عصر اطلاعات به او نشان مي‌دهد كه 
آيا برخلاف آنچه تبليغ مي‌شود و به صورت اصل بديهي زندگي ما پذيرفته شده است، 
رابطه تكنولوژي اطلاعات و سياست باعث گسترش جامعه مدني مجازي، شهروندان 
ديپلماسي  و  مستقيم  دموكراسي  كارآمد،  الكترونكيي  دولت  جهاني،  الكترونكيي 
ديجيتالي شد يا اينكه دولت انضباطي قدرتمند، جامعه كنترلي سلطه‌گر، ساختار 
جبري تحت انقياد، دموكراسي عددي به سر و ته و متافيزكي كدي را به وجود آورده 

است كه در حال شبيه‌سازي هر امر انساني و غير‌انساني است؟
210( كه   :1385 )ملرز،  زيباشناسي محض  دغدغه‌هاي  از  فارغ  هم  مدرنيسم  پسا 
تكنولوژي را به صورت عكاسي، تصوير متحرك، ضبط صوت، فتوكپي، سي دي، 
ليزر )همان، ص 292( و در جهت بهره‌هاي فلسفي و سوررئاليستي، پوچ‌گرايي، تخيلي 
و همين‌طور التذاذ هنري مورد استفاده قرار مي‌دهد، حرف‌هاي بسياري در سياست 
دارد كه با بزرگ كردن اثر تكنولوژي اطلاعات و واكاوي منطق دروني آن در قالب 

كد و متافيزكي عدد، به جوامع كنترلي و انضباطي و پسا مدرن مي‌رسد. 
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